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علیرضا رأفتى - رابرت هایزر، ژنرال چهار ستاره 
فتخار  ا مدال هاى  همه  که  کار کشته اى  خلبان  و 
نیروى هوایى ارتش آمریکا را روى سینه اش جمع 
کرده بود و در جنگ جهانى دوم و جنگ ویتنام 
خوش درخشیده بود با همه توانش آمده بود که از 
این مأموریتش هم با دستى پر و سرى بالا به آمریکا 
برگردد. هایزر در دى ماه سال 1357 از طرف دولت 
آمریکا مأمور شده بود که به ایران بیاید و نگذارد 

حکومت پهلوى سقوط کند.
باید  پهلوى  محمدرضا  که  بود  این  آمریکا  برنامه 
هر چه زودتر کشور را ترك کند و کسى مثل بختیار 
بماند بالاى سر دولت از نفس افتاده تا مستشاران 
آمریکایى و ارتش بتوانند مملکت را از انقلابیون 
پس بگیرند. هایزر در دو ملاقاتى که با محمدرضا 
پهلوى داشت به او اطمینان داده بود که نمى گذارد 
دست انقلابیون و یاران خمینى به حکومت برسد. 

قرار بود با دادن امتیاز، مردم را آرام کنند و دست 
آخر اگر این اتفاق نیفتاد و انقلابیون دولت بختیار 
را ساقط کردند، هایزر به کمک ارتش ایران کودتا 

به راه بیندازد و ریشه انقلاب را براى همیشه بزند.
البته ژنرال ها و مستشاران آمریکایى با توپ و تانک 
انداختن در خیابان هاى تهران و کودتا کردن بیگانه 
نبودند. بیست و چند سال پیش از آن هم در مردادماه 
سال 1332 علنا در ایران مداخله نظامى کردند و ده ها 
نفر از جوانان کشور را به ضرب گلوله مستقیم از بالاى 
بام و دیوارهاى خانه مصدق به زمین ریختند و رئیس 

دولت محبوب مردم را ساقط کردند. 

دست نظامى هاى بیگانه با دخالت در امور داخلى و 
خارجى ایران آن قدرها هم بیگانه نبود. هایزر هم با 
نگاهى به سابقه آمریکا در ایران و با تکیه بر سوابق 
خودش در کارزارهاى بزرگ پیش از آن، با پهلوى ها 

بسته بود که حکومت را برایشان پس مى گیرد.
اما همه این برنامه ریزى ها تا 12 بهمن 57 قوت گرفت  . 
وقتى پاى امام به تهران رسید همه چیز عوض شد. هنوز 
نامه هاى ارسالى هایزر به پنتاگون و کاخ سفید از 
طبقه بندى محرمانه خارج نشده و کسى خبر از محتواى 
آنها ندارد اما هر چه بود در چنین روزهایى دولت 
آمریکا حمایتش را از حکومت پهلوى برداشت و اعلام 

کرد که از این پس از انقلابیون حمایت خواهد کرد.
آن روزها سیاست هاى آمریکا بسیار محتاطانه و در 
پرده پیش مى رفت و شاید کسى شک هم نمى برد به 
این که یک کشور چطور مى تواند پشت یک حکومت 
دربیاید و بر منابع و نفتش دست بیندازد و آخر کار 
بیندازد  دست  و  کند  رهایش  قربانى  مثل گوشت 
دور گردن حکومت بعدى. اما حالا بعد از 42 سال 
در روزهایى زندگى مى کنیم که حقیقت این ماجرا 

بیشتر برایمان روشن شده است.
 روزهایى که رئیس جمهور آمریکا صراحتا و در 
خود  شیرده»  «گاو  را  سعودى  مملکت  رسانه ها، 
مى خواند و بشکه هاى نفت دشداشه پوش هم چیزى 
جز نشستن و نگاه کردن ندارند چون مثل حکومت 
پهلوى ماندن یا پریدن سر زیر گیوتین شان به اشاره 
نخ  سر  که  است  بسته  وا آمریکایى هایى  انگشت 

گیوتین را دارند. 

اعتراض تا وقتى در حد کلام است و چند 
بیانیه و پیام و کتاب و مقاله، تکلیفش به طور 
قطع مشخص نیست که قرار است سرانجامش 
به کجا برسد. اما وقتى دست مردم معترض 
به اسلحه و قدرت مى رسد مشخص مى شود 
این اعتراض به اغتشاش مى رسد یا به انقلاب 

. منضبط
تا قبل از رسیدن به سلاح و مبارزه خیابانى، 
همه اعتراض ها شبیه به هم هستند. اما پس از 
آن، اعتراض هایى که رهبرى نظام مند دارند 
از اغتشاش هایى که فقط براى خالى کردن 

خشم اند، راهشان را سوا مى کنند.
در روزهاى منتهى به 22بهمن سال57 مردم 
از طرق مختلف به انبارهاى اسلحه پادگان ها 

دست پیدا کردند و دست و بال انقلابیون پر از 
سلاح گرم شد و آماده براى هر گونه مقابله 

با رفتار نظامى ارتش و دولت. 
اما نکته جالب اینجاست که این اسلحه پس از 
مصادره از پادگان ها به طور نظام مند و مرتب 
تحویل مقرهاى اصلى انقلاب مثل مدرسه 
رفاه  و از آنجا بین مبارزان معتمد و آموزش 

دیده توزیع مى شد.
قاب روبه رو را میشل ستبون، عکاس فرانسوى 
الجزایرى تبار از روزهاى انقلاب اسلامى 
برداشته است. ستبون در روزهاى انقلاب 
تازه یک سال بود  عکاسى را به طور حرفه اى 
آغاز کرده بود و براى آژانس سیپا عکس 

مى گرفت.

انتخاب کن؛ انقلاب یا اغتشاش؟

طاهره آشیانى -   محمد آفریده را جوان هاى 
علاقه مند به فیلمسازى بعد از انقلاب به عنوان مدیر 
سینمایى و تلویزیونى مى شناسند که با ساده  کردن 
بروکراسى ادارى و اما و اگرهاى رایج در دنیاى 
فیلمسازى براى آنها شرایطى را فراهم کرده که فیلم 
بسازند؛ مستند، داستانى، بلند و کوتاه با سوژه هایى 
که دوست دارند و دغدغه شان است. برخى از این 
جوان ها به مرور تبدیل به فیلمسازان حرفه اى شده  
و در این حرفه  مانده اند و برخى هم با تجربه ساخت 
یکى دو فیلم، رفته اند پى یک حرفه دیگر اما مهم این 
است که توى دلشان نمانده که اگر امکان فیلمسازى 
داشتند، موفق مى شدند و فیلم هاى زیادى مى ساختند. 
آفریده که خودش تجربه چند فیلم و سریال را هم 
دارد در صداوسیما، بنیاد سینمایى فارابى،  مرکز 
سینماى مستند و انجمن سینماى جوانان ایران در 
پست  هاى مختلف مدیر بوده است. او از سال قبل 
فعالیتش را در بخش خصوصى متمرکز کرده و 
فیلم «دست انداز» را براى کمال تبریزى تهیه کرده 
که این روزها مراحل فنى و  آماده سازى را سپرى 
مى  کند. دوستى آفریده و تبریزى به سال هاى اول 
58 برمى گردد؛ سالى که   پیروزى انقلاب و سال
کنار هم در مرکز سینماى آماتور به عنوان یکى 
از زیرمجموعه هاى صداوسیما فعالیت  مى کردند 
و   8 قطع  در  مى ساختند،  مستند  و  کوتاه  فیلم  و 

16 میلى مترى.

   مردم، پشتوانه پیروزى انقلاب 
محله هاى  از  یکى  است؛  نازى آباد  بچه  آفریده 
قدیمى تهران با مردمى اصیل که به صورت ژنتیکى 
و سینه به سینه و پشت به پشت به سبک زندگى ایرانى- 
اسلامى مقید بوده و هستند. آن طور که خودش 
به تهران  مى گوید پدر اصالتا قمى بوده و وقتى 
مهاجرت مى کنند هر ماه چند جلسه روضه  خوانى 
در خانه شان برگزار کرده و از سال42 ، ظهر عاشورا 
نذرى مى داد ه اند. او مى گوید: در خانواده مذهبى 
ما، من از همان بچگى با قیام امام حسین(ع) و عدالت 

امام على(ع) آشنا شدم و به مسجد امام حسن(ع) و 
حسینیه قمى ها رفت وآمد داشتم. سال57 که کشور 
کلا انقلابى شده بود، 16ساله بودم و یک دوربین 
هشت میلى مترى کانن داشتم که با آن فیلمبردارى 
هم مى کردم. مانند دیگر جوانان آن سال ها سراسر 
انقلاب  پیروزى  به  امیدم  و  بودم  شور و هیجان 
منتهى  یادم هست که در جریانات  بود.  اسلامى 
به پیروزى انقلاب همه مردم مشارکت داشتند و 

همین پشتوانه پیروزى بود.

   جوان هاى انقلابى نازى آباد 
سال57 محله نازى آباد یکى از محله هاى فعال در 
تظاهرات و تجمعات سیاسى بود. مردم این محله 
از نظر اقتصادى متوسط بودند اما خواسته اصلى 
آنها سهیم کردن مردم از مواهب و امکانات ایران 

فکرى  بنیان هاى  از  یکى  نبود.  هم  بوده که کم 
امام خمینى(ره) که انقلاب اسلامى را بر پایه آن 
برنامه ریزى کرده بودند. ایران اسلامى براى همه 
مردم بود و همین باعث شد همه مردم به جریان 
انقلاب بپیوندند و تلاش کنند انقلاب به پیروزى 
برسد. مردم انقلاب را از آن خودشان مى دانستند 
براى همین خیلى ها براى پیروزى آن شهید شدند 
و دوستان و هم محله اى هاى من هم از این قاعده 
مستثنا نبودند. بعد هم که صدام به ایران حمله کرد 
همین جوان ها به جبهه رفتند، جنگیدند، شهید یا 
مجروح شدند اما اجازه ندادند انقلاب و کشورشان 
به دست بیگانگان بیفتد. من که از نوجوانى در بطن 
اتفاقات انقلاب بودم همان سال هاى اول متوجه 
پایه  بر  را  انقلاب  عصاره  امام خمینى(ره)  شدم 
خدمتگزارى به مردم بنا گذاشته اند. بعد از ایشان 

هم آیت ا... خامنه اى این راه را ادامه مى  دهند. مردم 
منظور همه اقشار و همه طیف هاست.

   از کانون تا بنیاد سینمایى فارابى 
آفریده درباره فعالیت هاى فیلمسازى اش مى گوید: از 
سال53 در کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان 
رفت و آمد مى کردم و فیلمسازى با دوربین هشت 
میلى مترى را یاد مى گرفتم. انقلاب که به پیروزى 
رسید چند ماه کانون تعطیل شد و سال58 به کانون 
خیابان جمهورى رفتم که رئیس آنجا آقاى حمید 
دهقان پور بود و فیلمسازى را ادامه دادم. سال58
به  بود  سینماى آزاد که زیرمجموعه صداوسیما 
مرکز آموزش فیلمسازى آماتور تغییر نام داد و من 
به آنجا رفتم. آقایان حاجى میرى و کمال تبریزى 
که آن دوره از دانشجویان پیروى خط امام بودند 
بعدتر  فیلمسازى.  به  و شروع کردیم  آمدند  هم 
و  مقصودى  رضا  حاتمى کیا،  خیرالدین،  آقایان 
چند نفر دیگر هم آمدند که مستند مى ساختیم و 
فیلم کوتاه. به جبهه هم مى رفتیم براى فیلمسازى. 
سال62 صداوسیما تصمیم گرفت این مرکز را تعطیل 
کند و همان سال ها بود که حوزه هنرى فعالیت اش 
را شروع کرده بود و گروهى از جوانان فیلمساز به 
آنجا رفته بودند. ما هم سرى به حوزه هنرى زدیم 
اما ساختارش را نپسندیدیم. من به بنیاد سینمایى 
فارابى رفتم و با آقاى محمد بهشتى همکارى کردم 
و همزمان فیلمنامه هم مى نوشتم. فیلمنامه سریال 
شهید شیرودى را نوشتم و فیلمنامه اى درباره کودتاى 
نوژه. این سال ها با نهادها و سازمان هاى سینمایى 
و تلویزیونى زیادى همکارى داشته و همه تلاشم 
را کرده ام که خدمتگزار باشم و به خصوص براى 
جوانان شرایطى را فراهم کنم که آنها با سلیقه هاى 
مختلف فیلمشان را بسازند و شرایط کار در دنیاى 
فرهنگ وهنر را داشته باشند. به قول رهبر معظم 
انقلاب، سینما هنر متعالى و برتر است و همه آنهایى 
که استعداد دارند و توانایى کار ب اید از این حرفه 

بهره مند شوند.

آمریکا پس از قطع امید از پهلوى،  دست دوستى به انقلاب دراز کرد

نشانى گاودارى را اشتباه آمده اى!

گفت وگو با محمد آفریده، مدیر سینمایى 

خدمتگزارى، عصاره انقلاب اسلامى است 
100 تومن

و یه پرس ناهار
امید مهدى نژاد -  بعد از فرار شاه، بختیار 
تصور مى کرد مى تواند اوضاع را جمع وجور 
کند و عزمش را جزم کرده بود که یک حکومت 
بینابینى با محوریت شخص خودش به راه بیندازد. 
در این میان ظاهرا مانع اول را که شاه بود از سر راه 
برداشته بود و فقط باید نهضت مردم را به سمت 
خود جهت مــى داد. کارى که البته با رهبرى 
خارق العاد امام خمینى(ره)، هیچ گاه عملى نشد. 
بختیار گفته بود: «ارتش تحت فرمان من است. 
من سنگر قانون اساسى را رها نخواهم کرد. مردم 
هرچه دل شان خواست بگویند. من با این حرف ها 
و شعارها سنگر را خالى نمى کنم. من مى ایستم و 
مقاومت مى کنم. من تا آخرین قطره خونم مقاومت 
مى کنم.» مردم که مى دیدند یک نیروى دست 
چندم سیاسى این گونه آنها را دست کم گرفته 
است، به تمسخر هرچه بیشتر او روى آوردند. 
آنها اولا حدود و ثغور «سنگر» بختیار را این چنین 

برایش مشخص کردند:

   «بختیار وافورت رو نگه دار»
ثانیا خطاب به جناب شاه که چنین نخست وزیرى 
را به جاى خودش کاشته بود، یادآورى کردند 

که باید او را هم با خودش مى برد:
«توله سگ آلاشتى/بختیارو جا گذاشتى»

   100 تومن و یه پرس ناهار
گردوخاك هاى بختیار، عده اى از حامیان رژیم 
را هم خام کرده بود و آنها که خیال مى کردند 
آبى از این نخست وزیرِ ملىّ گرم مى شود، کم کم 
زیر لواى اسم «حامیان قانون اساسى» جمع شده و 
راهپیمایى هاى محدودى را ساماندهى کردند؛ 
راهپیمایى هایى رسمى و حمایت شده که از مراکز 
دولتى شروع و به مراکز دولتى ختم مى شد. حتى 
برخى ادارات دولتى براى کارمندانى که در این 
راهپیمایى ها شرکت مى کردند حق مأموریت هم 
در نظر مى گرفتند. این حامیان قانون اساسى در 
جمع هاى 100 تا 500 نفره در خیابان ها و محلات 
ادارى تهران راه مى افتادند و یکى دو ساعت در 
صفوف منظم شعار مى دادند و دوباره براى ناهار 

به اداره برمى گشتند.
آنها در حمایت پاسبان ها و چماق به دست هاى 

نقاب بسته شعار مى دادند:
«این است شعار ملت/خدا قرآن محمد

بختیاربختیار/سنگرت تو نگه دار»
در  و  نمى نشستند  بیکار  هم  مــردم  این وسط 
پیاده روها با راهپیمایان حامى بختیار حرکت 

مى کردند و جواب شعارهاى شان را مى دادند:
«این است شعار بختیار/ منقل و وافورو بیار

این است شعار دولت/چوب و چماق و غارت»
و وقتى به وقت ناهار مى رسیدند، صدتومنى ها را 
از جیب بیرون مى آوردند و با نشان دادن پول ها 

به حامیان قانون اساسى مى گفتند:
«تظاهرات بختیار: 100 تومن و یه پرُس ناهار!»

   تخم مرغ توفان
یکى از القابى که بختیار به خودش داده بود 
«مرغ توفان» بود. او یک بار در یکى از نطق هاى 
تلویزیونى اش شعرى خوانده و با تأکید روى این 
مصراع که «من مرغ توفانم، نیندیشم ز توفان» 
خودش را مرغ توفانِ شعر جا انداخته بود. این 
وسط یک خواربارفروش باذوق هم روى شیشه 
مغازه اش نوشته اى چسبانده بود که دهان به دهان 
چرخید و روى دیوارهاى بسیارى هم نوشته شد. 

نوشته اى به این شرح:
«متأسفانه تخم مرغ توفان نداریم»

   بدون شرح
«ازهارى گوساله/توله سگ بى خانه

ازهارى شصت ساله/جمعیت سه میلیون
بازم سیصد هزاره؟/ازهارى شرف نداره

بختیار پدرسگ/آقا مى آد صددرصد
 به کورى چشم شاه زمستون هم بهاره/سگ جدید 

دربار شاپور بختیار»

کوچه اى در 
خیابان اندیشه

حامد عسکرى  -  تا همین چند سال 
پیش که آقاى ناطق، خاطره اش را بگوید 
هیچ کس باور نمى کرد. براى هرکس که 
تعریف مى کردم لبخند مسخره اى مى زد 
و مى گفت باریکلا عموجان! ولى دروغ 
با همین  چیز خوبى نیست. من آن روز 
چشم هاى خودم دیدمش. از ماشین پیاده 
شد. توى چشم هایم زل زد و نمى دانم چرا 
آب گلویم پایین نرفت. از آن آب گلو 
پایین رفتن هایى نبود که وقتى ناظم شیلنگ 
از آستینش درمى آورد باشد. یک جور 
خاص غریبى بود. من منتظر شهروز بودم. 
قرار بود بیاید برویم براى آکواریومشان 
زایشگاه بخریم. مامان اعظم و بابا رفته 
بودند بیرون. چندبارى عکس اش را لاى 
قرآن دیده بودم. شهروز آمد، پول را داد 
به من و گفت باید بروم پریسا را بخوابانم. 
خواهر کوچکش را مى گفت. خیلى ناجور 
بود اگر بیدار مى ماند. خطر داشت. گفتم 
نه اگر  بیدار شود چه؟ گفت  حالا اگر 
بخوابد دیگر توپ هم تکانش نمى دهد 
و حالا من منتظر بودم تا پریسا بیاید. با 
کلید خانه مان داشتم روى دیوار سیمانى 
خط خطى مى کردم. کوچه کچل از ماشین 
بود و سکوت مثل مه همه جا را گرفته بود. 
گاهى صداى  گنجشکى، گاهى قار کلاغى 
بعدش سکوت  سکوت را مى پریشید و 
بود و سکوت. روى دیوار اول یک «ب» 
نوشتم بدون نقطه. بعد دوتا تیزى «ب» را 
بالاتر بردم. زیر «ب»دوتا پرانتز یکى به 
این شکل) و یکى به این شکل( کشیدم. 
بعد پایین پرانتزها را یک بیضى کشیدم 
و توى بیضى و دو طرف زیر «ب» دوتا 
نقطه گذاشتم و حالا کله طراحى شده 
گاو ظاهر شده بود. بعد به خط غریبى که 
دست خطم لو نرود قبلش نوشتم شاه و بعد 
از کله گاو نوشتم، است. احساس مى کردم 
چگوارام. احساس مى کردم یک چریک 
خبره ام در جنگى نامنظم و خیابانى. داشتم 
«ت» است را پر رنگ مى کردم و سه نقطه 
شاه را پر مى کردم که خوانا باشد که در 
کمرکش کوچه، ماشینى ترمز کرد. جیغ 
لنت هایش را شنیدم. هزار سال گذشت 
تا سرم برگردد. در همین کله چرخاندن 
هزار فکر از سرم گذشت. ساواك باشد 
چه؟ شهربانى؟ آقابیوك باشد چه؟ در 
فرماندارى کار مى کرد و به هرکسى که 
تظاهرات مى رفت، مى گفت خرابکار. اگر 
باشد چه؟ بالاخره با این همه فکر توى سر 
کله سنگین و چرخیدنش سخت مى شود. 
بالاخره چرخید. شقیقه هایم نبض داشت. 
راننده  اول  بیرون مى افتاد.  قلبم داشت 
پیاده شد بعد یک نفر دیگر. در جلو را 
باز کرد. خود خودش بود. شک نداشتم. 
در خانه اى را زدند. در باز شد رفتند تو. 
کوچه دوباره سکوت شد. چشم هایم را 

مالیدم. شهروز رسید. 
گفت برویم. سکوت بودم. گفت مى گویم 
برویم. گفتم شهروز. گفت هان. گفتم 
خمینى همین الان رفت تو این خونه! گفت: 
خیالاتى شدى؟ گفتم به خدا خودش بود. 
امام خمینى بود. شهروز باور نکرد. بابایم 
خیلى  نکرد.  باور  هیچ کس  نکرد.  باور 
سخت است این که آدم ها را باور نکنیم. 
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